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 گرارویکرد کمینه بر مبنای در گویش بوشهری واژهپرسشساختار  واکاوی

 3هاشمی فاطمه سیده، 2گرجیان بهمن، 1ملایی نرگس

 چکیده

و  واژهپرسشگویش بوشهری، تابع حرکت یا عدم حرکت  ازجملههای مختلف، ساخت جملات پرسشی در زبان

گرا تحلیلی و در چارچوب نظری برنامه کمینه-پژوهش حاضر با روش توصیفیجایگاه فاعلی یا غیرفاعلی آن است. 

دقیقه مکالمه از  1۷0سازی ها از طریق ضبط و پیادهپردازد. دادهدر گویش بوشهری می واژهپرسشبه بررسی حرکت 

جمله مورد  11۵، درمجموعسال( گردآوری شد.  60تا  3۵های سنی مختلف )از گویشوران بوشهری در گروه نفر 32

جمله دارای  2۵جمله مشتق و  20جمله مرکب،  30جمله پرسشی ساده،  40تحلیل قرار گرفت که شامل 

ه و جهت حرکت، اختیاری نوع حرکت )نحوی یا غیرنحوی(، انگیز ازنظرهای دوگانه بودند. این جملات واژهپرسش

شناس مسلط ها توسط دو زبانبندی و تحلیل دادهتحلیل شدند. دسته واژهپرسشو محل فرود  یا اجباری بودن حرکت

 جواریهمهایی چون شرط دهد که در گویش بوشهری، محدودیتها نشان میبه گویش بوشهری انجام گرفت. یافته

توانند های مختلف جمله میها در جایگاهواژهشود. همچنین، پرسشنمی واژهپرسشای مانع حرکت و تسلط سازه

سازی و مبتداسازی قابل تبیین است. نتایج ، برجستهتأکیدظاهر شوند و این تنوع اغلب با کارکردهای گفتمانی همچون 
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شناختی است و با های کاربردی و معنادر این گویش عمدتاً بر پایه انگیزه واژهپرسشحاکی از آن است که حرکت 

 .هایی مانند انگلیسی تفاوت داردقواعد نحوی زبان

 ، گویش بوشهریواژهپرسشگرا، حرکت : برنامه کمینهکلیدی هایواژه

 مقدمه. 1

بار توسط شود که نخستین، یکی از تحولات بنیادین در چارچوب دستور زایشی محسوب می1گرارویکرد کمینه

ای با عنوان »نکاتی در باب اقتصاد، اشتقاق و نمودهای زبانی« مطرح گردید و سپس ( در مقاله129: 2014) 2چامسکی

(. در این رویکرد، چامسکی بر 602: 1393بسط و بازنشر یافت )دبیرمقدم،  گراکمینه هبرنامدر قالب کتابی با عنوان 

دارد. اصل  تأکیدحشو و غیرضروری گذاشتن نمودهای زبانی ئد در فرایند اشتقاق نحوی و کنارحذف مراحل زا

های نحوی ایفا ای در ساخت و ارزیابی تحلیلکنندهبنیادین این نظریه، نقش تعیین همثابه دو مؤلفاختصار و ایجاز به

 ه(. برنام603 :شود )همانتلقی می ترتر باشد، مطلوبای که هر چه ساختار نظری موجزتر و سادهگونهکنند؛ بهمی

بیین اصول بنیادین این نظریه، اصول و پارامترها مبتنی است و هدف اصلی آن ت هطور اساسی بر نظریگرا بهکمینه

اصول و  از نظریهافته یهای توسعگرایی را در عمل، گونهتوان کمینه، میروازاینویژه اصل اقتصاد در نحو است. به

 (.112: 200۵، 4و کولیکاور 3پارامترها دانست )جکنداف

گذاری نظریه دستور از زمان بنیانای است که ، تنها سازوکار نحوی6واژهپرسشویژه حرکت و به ۵گشتار حرکت

گرا، حفظ شده است. کمینه هدر چارچوب برنام ازجملهاین نظریه،  هشدهای بازنگریزایشی تاکنون، در اغلب نسخه

. 8ایهای سازهو حرکت مشخصه ۷سازهکل حرکت نحوی مفروض است: حرکت  هگرا، دو نوع عمدکمینه هدر برنام

 
1 minimalist approach 
2 N. Chomsky 
3 R. Jackendoff 
4 P. Caulicover 
5 movement 
6 Wh-movement 
7 Pied piping 
8 Feature movement 



: 1393است )دبیرمقدم،  واژهپرسشو حرکت  2، حرکت موضوع1هایی همچون حرکت هستهشامل گونه حرکت سازه

عبارت است از انتقال یک  –شود « نیز شناخته می3که با عنوان »حرکت عملگر – واژهپرسش(. فرایند حرکت 612

آن، اثری نحوی از  درنتیجهکه  4نماگر گروه متمماش در جایگاه موضوع به جایگاه مشخصسازه از موقعیت اصلی

منظور گرایی، صرفاً بهاز منظر کمینه واژهپرسشحرکت  هماند. در این چارچوب، انگیزشده برجای میمنتقل هساز

دهد که رخ می در صورتیعبارت دیگر، این حرکت تنها شود. بهنما تبیین میمتمم هتوسط هست [Q] هبازبینی مشخص

گرفته  به کارحل عنوان آخرین راه، حرکت بهدرنتیجهجایگاه نخستین خود بازبینی شود و  نتواند در موردنظر همشخص

 .(4: 1398شود )رشیدی، می

به ویژگی دوارزشی  ها نسبت، زبانواژهپرسشگرایی در خصوص حرکت کمینه هبراساس مفروضات نظری

در  واژهپرسشکند که آیا حرکت عبارت دیگر، این ویژگی نحوی تعیین می[ مقید هستند؛ بهواژهپرسشحرکت ±]

صورت گزینشی و دلخواه نیست، انتخاب یکی از این دو مشخصه به ازآنجاکهپذیرد یا خیر. زبان معیّن صورت می

ها یا همانند انگلیسی ترتیب، زباندر یک زبان خاص اختیاری باشد. بدین واژهپرسشتوان انتظار داشت که حرکت نمی

کنند حفظ می اصلیها را در جایگاه واژهگیرند، یا همچون چینی و ژاپنی، پرسشقرار می واژهپرسشتحت تأثیر حرکت 

ها در واژهد که رفتار پرسشدهآمده از زبان فارسی نشان میدستهای پیشین به، دادهحالبااین(. 110: 138۵)آهنگر، 

در جای  واژهپرسشمانند )باقی می اصلیکه عبارات پرسشی در فارسی هم در جایگاه نحویاین زبان دوگانه است؛ به

و مطالعات حاجیانی و محمودی  (. در راستای این مشاهداتواژهپرسشحرکت توانند حرکت کنند )( و هم میاصلی

ها را در گویش بوشهری بررسی کرده و مشخص سازد که واژهت تا رفتار پرسش، پژوهش حاضر بر آن اس(1402)

 گرایی تابع کدام الگوی نحوی است.این گویش در چارچوب کمینه

 

 
1 head movement 
2 argument movement 
3 operator movement 
4 specifier complementizer phrase (Spec-CP) 



 پیشینه پژوهش. 2

، تحقیقات متعددی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی صورت گرفته است واژهپرسشحرکت  هدر ارتباط با پدید

گرا کمینه ه( در چارچوب برنام134: 201۵شود. چامسکی )اشاره می هاآنترین اختصار به برجستهکه در اینجا به

»رد« نمایانگر  گذارد. اینجا می، همانند سایر انواع حرکت نحوی، اثری از خود بهواژهپرسشکند که حرکت تصریح می

فرود  نماگر گروه متممشده که در جایگاه مشخصجاجابه واژهپرسشعبارت پرسشی است و با  1یجایگاه زیرساخت

چه و  چه کسیهایی نظیر واژهکند که پرسشهمچنین بیان می)همان( شود. چامسکی نمایه محسوب میآید، هممی

 .کنندهستند که در تعامل با سازوکار حرکت، نقش عملگری ایفا می 2، سورهاییچیزی

 وی معتقد است هر ایتالیایی پرداخته است. زبان پرسشی جملات وتحلیلتجزیه، نیز به (283: 1996) 3ریتزی

 گروه چراکه ؛گردد متوقف باید است شده اسمی خارج گروهی از موصولی ضمیر هنگامی که پرسشی بند از حرکتی

 4کند. هوانگمی پیروی نیز مرکب اسمی گروه محدودیت از این زبان و شودمی محسوب تحدید گره یک نیز اسمی

قرار داده و به این نتیجه رسیده  موردبررسیرا  چینی زبان در اسنادی و پرسشی جملات ساختارنیز  (39۷: 1982)

 که هایی( با تمرکز بر زبان448: 1988) ۵رودیناست.  نحوی سطح در واژهپرسش حرکتفاقد  زباناست که این 

دارد که در زبانی مانند می کنند چنین بیانمی حرکت بند ابتدای به 6در روساخت هاآن در پرسشی عبارات تمامی

 تمام چینی همچونزبانی  در گیرد؛می قرار نمامتمم گروه گرجایگاه مشخص در واژهپرسش یک فقط انگلیسی

 درو  است اختیاری واژهپرسش حرکت فرانسوی زبان در دارند؛ قرار خود اصلی یجا در روساخت در هاواژهپرسش

 .کنندمی حرکت بند آغازین جایگاه به روساخت در پرسشی عبارات تمامی اسلاوی هایزبان

 زبان در اصلی جای در واژهپرسش( نیز در پژوهش خود به این نکته اشاره داشته است که 8۷: 1992) ۷واتانابه

 
1 undelying 
2 quantifier 
3 L. Rizzi 
4 C.T.J. Huang 
5 C. Rudin 
6 surface structure 
7 A. Watanabe 



داند ( شرط برتری را یکی از مسائلی می33: 1988) 1رینهارت .ستاز حرکت روساختیِ یک عنصر نامرئی ا متأثرژاپنی 

کند که کدام حرکت شرط برتری تعیین میبه عقیده وی،  گرا دارد.در جای اصلی برای برنامه کمینه واژهپرسشکه 

در  واژهپرسش، (12: 2011) 2به عقیده گد پرسشی دستخوش حرکت آشکار شود و کدام در جای اصلی باقی بماند.

 ر بخش نحو حرکت آشکار داشته و یا درد آورد بدون آنکهشود و دامنه خود را به دست میجای اصلی خوانش می

 حرکتی داشته باشد. 3منطقی سطح

1) Mona istarat eeh? 

Mona buy (3SF.PAST) what 

'What did Mona buy?' 

 

2a) Mona bitis'al Sami istara eeh. 

Mona ask (3SF.PROG) Sami buy (3SM.PAST) what 

'Mona is asking what Sami bought.' 

 

2b) Mona bitis'al eeh illi Sami 

Mona ask (3SF.PROG) what that Sami istara-ah. 

'Mona is asking what Sami bought.' buy (3SM.PAST)-it 

 

ای دارای دامنه درونه 2جمله دارای دامنه گسترده و در  ،خوانش مستقیم درنتیجه eeh واژهپرسش، 1جمله  در

باقی  «istara عنوان مفعول مستقیم فعل »اشترا/به IPدر جای اصلی در درون بند درونه  واژهپرسشاین  a2در  است.

کراری تضمیر  illiو کند حرکت می IP، از جایگاه اصلی خود خارج شده و به ابتدای بند درونه b2 کهدرحالی ماند.می

 
1 T. Reinhart 
2 R.F. Gad 
3 Logical Form 



 شود.در جمله وارد می

 را زبانی با ساختار فارسی (، در مقاله خود، زبان122: 1399دوست )رقیبپور و غنچهاز میان پژوهشگران داخلی، 

واژه در این زبان، حرکت نحوی پرسش چند آمدگیپیش که هستندمعرفی نموده و معتقد  اصلی جای در واژهپرسش

 با اما؛ کندمی تلقی اختیاری فرایندی را واژهپرسش حرکت است. وی مبتداسازی فرایند حاصل اجباری نیست، بلکه

 بلکه کند،نمی عمل اصلی جای در واژهپرسش هایزبان دیگر زبان، مثل یندر ا چندگانه هایپرسش وجود به توجه

پژوهش ( نیز در 138: 13۷4الدینی )کند. مشکوهمی حرکت روساخت در بند به ابتدای پرسشی عبارات در آن تمامی

 جاییدارد که جابهزبان فارسی و برخی نتایج نظری آن«، اظهار می جملات در پرسشی سازه جاییخود با عنوان »جابه

 را هامیان زبان ساختی هایتفاوت و است متغیر عامل یک آن بودناجباری یا اختیاری و است یک اصل پرسشی سازه

دارد که ( در کتاب خود، اذعان می9۷: 13۷9داد. میرعمادی ) توضیح متغیر عوامل و اصول فرض براساس توانمی

 حرکت فارسی زبان در ،جملات پرسشی است نشان دربی صورت واژهپرسش حرکت که انگلیسی زبان برخلاف

 در نظر نشانبی عنوان صورتکانون( به جایگاه در) یاصل در جای واژهپرسش است و دارنشان صورت واژهپرسش

های دیگر در جملات پرسشی از هایی است که نسبت به زبانشود. بنابراین زبان فارسی یکی از زبانگرفته می

جمله است.  ابتدای سمتبه واژهپرسش حرکت که گرفت نادیده نباید این را . امابرخوردار استپذیری بیشتری انعطاف

اگر  حتی و است پژواکی حاصل، پرسشی جمله ی،پرسش کلمه جانشدنجابه در صورت که وی همچنین معتقد است

 حرکت با است. اما پژواکی حاصل جمله بازهم باشد، نشانه با همراه و جمله سمت ابتدایبه واژهپرسش حرکت

 .شودمی تهی آن اول و جایگاه کندمی حرکت دیگری جایگاه به خود جایگاه از پرسشی عبارت این واژه،پرسش

مثابه را به واژهپرسشهای اشتقاقی، حرکت ( نیز در چارچوب تحلیل۵3: 2001) 1هورنشتاین راستا،در همین

داند. کند و آن را یکی از نمودهای اصل اقتصاد اشتقاقی میها در نحو تفسیر میفرایندی ضروری برای بازبینی مشخصه

ر حفظ ساختارهای کلاسیک در را گواهی ب واژهپرسش( در بازخوانی حرکت نحوی، حرکت 190: 2008) 2لسنیک

 
1 N. Hornstein 
2 H. Lasnik 



 د.دار تأکیدسازی فرایند حرکت ها در فعالداند و بر نقش تقابل مشخصههای جدید نظریه زایشی مینسخه

 ایجاد پژواکی پرسش فارسی درخود  جای اصلی در واژهپرسش ( معتقد است که حالت34۵: 13۷9مهند )راسخ

در  پرسشی ویژگی گرا،کمینه هبرنام چارچوب در ،. بنابرایننیست نشانبی حالت واژهپرسش حرکت زیرا کند،نمی

 انگلیسی زبان در واژهپرسشاجباری  حرکت و فارسی زبان در واژهپرسش اختیاری حرکت سبب متممی بند ههست

 بند ههست در پرسشی همشخص حالت بازبینی به نیاز عدم فارسی زبان در واژهپرسش اختیاری حرکت دلیل. گرددمی

پور کهنموییگیرد. می انجام حالت بازبینی برای گراکمینه هبرنام چارچوب در واژهپرسشحرکت  چراکه. است متمم

 ،است واژهپرسشدارای حرکت  زبانی نه و اصلی جای در واژهپرسشبا  زبانی نه فارسی که داردمی (، بیان41: 2001)

 .زمان( در نظر گرفت گروه فعلی )متمم پیش کانون جایگاه به واژهپرسش حرکت با زبانیعنوان بهرا  آن یدبا بلکه

دهد که حرکت های مختلف، نشان می( با بررسی تطبیقی زبان11۵: 138۵های داخلی نیز، آهنگر )پژوهش هدر حوز

انتظار داشت که حرکت در  تواننمی ،درنتیجه و است[ حرکت±دوارزشی ] هها وابسته به مشخصدر زبان واژهپرسش

 .صورت اختیاری عمل کندها بهزبان

اند: نخست، ها را به دو نوع تقسیم کردهواژهپرسشی، پرسش هایساختبررسی  با( 180: 200۷کریمی و طالقانی )

کجا«، »کی«، »چرا« و » هایی افزوده مانندواژهپرسش و دیگری»چه« و »کی«؛  ازجملههای موضوعی اژهوشپرس

پرسشی، با یکدیگر  هایساختای در موضوعی و افزوده واژهپرسش، عملکرد نحوی دو نوع هاآن ازنظر»چطوری«. 

پس  هاآنصورت اختیاری حرکت کند. تواند در جای اصلی خود بماند یا بهموضوعی می واژهپرسشمتفاوت است. 

لحاظ رفتار نحوی، نامبرده، به واژهپرسشاند دو نوع پرسشی در زبان فارسی نتیجه گرفته هایساختاز بررسی 

با نیز ( 13۵0: 1392علی )شاه و نژادپهلوان گذارد.داد اثر میبر صورت معنایی برون هاآنهایی دارند و حرکت تفاوت

فرایند  با زبانی در کانون، جایگاه به پرسشی عبارات تمامی اول هایحرکت دریافتند که فارسی، زبان هایداده تحلیل

 اختیاری عبارات این بعدی هایاما حرکت است اجباری کانون قوی همشخص نمودن بازبینی منظوربه سازیکانونی

 .است



 به حساس ،اصلی جای در واژهپرسشکه  داردمی بیان فارسی زبان هایپرسش بررسی ( با200: 1392)واعظی 

 حرکت همانند رفتاری منطقی نیز از سطح در و نمایدرعایت می را نحوی اصول تمامی و است نحوی هایمحدودیت

 نموده تلقی پرسشی« عملگر آشکار »حرکت را حرکتی او چنین ،برخوردار است (نحوی حرکت) واژهپرسش آشکار

 مطابقت هانگیز با هاحرکت سازه و ادغام طریق از کرده حرکت واژهپرسش با جملات اشتقاق که است معتقد ویاست. 

 دانسته واژهپرسش فرود مجاز هایجایگاه از یکی را کانونی است. وی گروه گرفته صورتهسته  در کانونی مشخصه

دهد که در زبان فارسی، حرکت گرا، نشان می( نیز در پژوهشی مبتنی بر چارچوب کمینه13: 1398رشیدی ) .است

شود و در مواردی که گرفته می به کار C هتوسط هست [Q] هحل برای بازبینی مشخصعنوان آخرین راهبه واژهپرسش

 .جایی الزامی استممکن نباشد، جابه اصلیاین بازبینی در جایگاه 

 پژوهش چارچوب نظری. 3

گزینی مطرح شد که نقطه مرجع و حاکمیت هنظری اصل اقتصاد از سوی چامسکی در مفهومی با عنوان ،1980 دهه در

با همین  ایبا ارائه مقاله 1992در سال گرا برنامه کمینهشدن گردید. مطرح گراکمینه هبرنام هتوسع جهت اتکا و مبنایی

تر و این تحولات بر ساده. دستور زایشی گردید تنه اصلیباعث ایجاد تحولاتی در  ،از سوی چامسکیعنوان، 

اشتقاقی بایستی تا حد  هایساختو بر اساس آن نمودها و  شتهدا تأکیدهای دستوری ها و تحلیلشدن ساختترکوتاه

ت یافته نشئ( الف 1986)چامسکی،  کامل خوانش اصل از گراکمینه هبرناماصول زیربنای اولیه ممکن اقتصادی باشند. 

 غیرضروری عنصر هیچ و گرددو خوانش دارای نقش بوده  باید ساختار یک در عنصری هراست. براساس این اصل، 

که از نام این برنامه مشخص  گونههمان .باشد داشته وجود ساختار در نبایداست،  و زائد حشوکه نمودهای زبانی در 

گرا ، برنامه کمینهنحودر ( اعتقاد دارد 1393) مهندراسخ .نظریات است بودن، مختصر و موجزبر آن حاکم مؤلفهاست، 

 در مراحل اشتقاق است. جوییصرفهدستوری و هدف آن  هایساختسازی گامی جهت ساده

 و اصول نظریه یا گزینیمرجع و حاکمیت ویژه نظریهو به زایشی دستور اصلی تنه تکوین و گرا ادامهبرنامه کمینه

 گزینیمرجعهای نظریه حاکمیت و یکی از تفاوت( 13: 1393)مقدم دبیر به اعتقاداست.  بوده 1980پارامترها در دهه 



زبانی است. در چارچوب های عبارت ساختگرا برای در برنامه کمینه 1تیره -گرا غیاب نظریه ایکسو برنامه کمینه

، چامسکیزبانی را بر عهده دارند ) ساختارهایوظیفه تشکیل  هستند که فرایندهای ادغام و حرکت، گرابرنامه کمینه

 هاآنکه عملکرد  برخوردار است «3و »ادغام «2حرکت» سازوکار دو نحو از گرا،برنامه کمینه بنابراین، در (.36: 201۵

حاکمیت و  از نظریهگیرد. در این برنامه، اصولی بودن مورد قضاوت قرار میدستوری ازنظربه هنگام اشتقاق، 

اند که و جای خود را به اصول موجزتری داده ترند، مورد بازبینی قرار گرفتهبه اصول کلی تقلیلقابلگزینی که مرجع

 هایو روساخت حذف و سطح ساختژرف، سطوح گراکمینهسازند. در برنامه را برآورده می اقتصادی بودنشرط 

معنایی و دیگری -شدند که اولی درونداد مکانیسم شناختی ۵و صورت آوایی 4صورت منطقی سطح دو به محدود زبانی

 و ساختژرف سطح گراکمینه هبرنام ، درطورکلیبه(. 13: 138۵)زاهدی،  ادراکی است-داد مکانیسم فراگوییدرون

 فرآیندهای بر مشتمل که شودمی محسوب 6محاسباتی نظام دارد، نحو نام که زبان از بخش آن و شده حذف ساختور

به فرایند ادغام پرداخته و سپس فرایند حرکت که موضوع اصلی این  اختصاربهدر ادامه  .است جذب حرکت/ و ادغام

 گذرانیم.می ازنظرپژوهش است را 

 7ادغام .1. 3

(. 1390 )گلفام، است با یکدیگر واژگانی عناصر ادغام یا ترکیب دهد،می رخ محاسباتی نظام در که نحوی فرایند نخستین

گره  و ادغام شده (”Yخود ) متمم ( با˚X) هسته واژگانی، هایمدخل در موجود اطلاعات اساس بر فرایند، این طی

 .گرددمی تشکیل (”X) 8بیشینه فرافکنی گره گره، این با گرمشخص ادغام از پس شود.( حاصل می´X) یانیم فرافکنی

 شکل هسته آن (´Z) میانی فرافکنی گره هاآن ادغام با و شده واقع ( دیگر˚Z) هسته متمم بیشینه فرافکنی این گره

 فرافکن گره گیرد. اینمی شکل ( آن”Zبیشینه ) فرافکنی گره خود، گرمشخص گره با گره این گیرد. اثر ادغاممی

 
1 X-bar theory 
2 movement 
3 merge 
4 Logical Form 
5 Phonetic Form 
6 Computational system 
7 merging 
8 maximal projection 



 نظریات برخلاف برنامه، این در شود. قرار گرفته و فرایند ادغام بارها تکرار دیگری ههست عنوان متممبه تواندمی

: 1393 مقدم،است )دبیر تکرارپذیر ادغام فرایند و بالاست به پایین از درختی اشتقاق نمودارهای زایشی، دستور پیشین

 (. نمودار زیر این فرایند را به تصویر کشیده است:3۵

 

 

 

 (1393 مقدم،نمودار درختی فرایند ادغام )دبیر .1شکل 

در مواردی استفاده  صرفاً( فرایند ادغام بر حرکت اولویت دارد و از فرایند حرکت ۵۷: 201۵به عقیده چامسکی )

مقوله اصلی پژوهش  ناپذیر باشد. در ادامه به فرایند حرکت کهشود که اعمال آن برای همگراشدن اشتقاق، اجتنابمی

 پردازیم.حاضر است می

 حرکت .2. 3

 صریح در مفعول حرکت ازجمله حرکت محاسباتی است. فرایندهایفرایند حرکت/جذب بخش دیگری از نظام 

گزینی، تحت یک مرجع و حاکمیت هنظری فعل کمکی، در حرکت و ارتقاء ،واژهپرسش حرکت مجهول، هایساخت

 نقض از جلوگیری و حالت اسمی در جهت دریافت هایگروه حرکت .شوندمی تحلیل قاعده کلی با نام حرکت آلفا

نیز  گراکمینه هبرنام در گزینیمرجع و حاکمیت هنظری در موجود حرکتی دهد. فرایندهایمی رخ حالتصافی 

 سازه. حرکت هایحرکت مشخصه و سازه حرکت از: اندعبارت برنامه این در مفروض حرکت نوع اند. دومفروض

 غیرموضوعی حرکتی که واژهپرسشحرکت  هسته، به هسته حرکت :از اندعبارتاست که  نوع سه مشمول خود سازه

 موضوع. حرکت و است

های دارد که طی آن مشخصه اشاره سازه یک هایمشخصه جذب و به حرکت سازه یک هایمشخصه حرکت

 حاصل حرکت، مطابقه پی گردد. درفراهم می هاآنترتیب امکان بازبینی مشترک در مجاورت هم قرار گرفته و بدین



کنند. نظریه حرکت می کنندهبازبینی هدامن به خود هایمشخصه برای ارضاء شونده بازبینی هایسازهشود، زیرا می

گزینی شده است وظیفه بازبینی گرا که جایگزین نظریه حالت بخشی در نظریه حاکمیت و مرجعبازبینی در کمینه

ها پس بر عهده دارد، این مشخصهرا  های هستهبه مشخصه گر هسته نسبتو مشخصهای موجود در متمم مشخصه

 (.۷9: 1393مقدم، ؛ دبیر201۵)چامسکی،  شونداز انطباق محو می

 Iعنوان مثال، حرکت از جایگاه هسته شود )بهدیگر منتقل می های به جایگاه هستدر حرکت هسته به هسته، هسته

در نمودار زیر( این حرکت به نظام محاسباتی تعلق داشته و در نحو، پیش از مرحله  CP در Cبه جایگاه هسته  IPدر 

ای از این حرکت کردن جمله، نمونه سؤالیآمدگی فعل کمکی در زبان انگلیسی جهت گیرد. پیشبازنمایی صورت می

 (.10۵: 2004، 1است )رادفورد

 

 

 

 

 نمودار درختی حرکت .2شکل 

گرایی است که در آن گروه اسمی از جایگاه موضوع به جایگاه موضوع دیگری در کمینهحرکت موضوع، حرکت 

سازی یابد. ارتقاء فاعل که شامل حرکت فاعل بند پیرو به جایگاه فاعل بند پایه است و همچنین مجهولدیگر انتقال می

. این اندحرکتهایی از این نوع هکند، نمونکه در آن گروه اسمی از جایگاه مفعول جمله به جایگاه فاعل حرکت می

 گیرد:گرایی برای بازبینی حالت صورت میحرکت در کمینه

3) Johni seems [ti to be sad] 

    Johni was killed ti 

 

 
1 A. Radford 



 گذرانیم.می ازنظرهای این پژوهش است را گرایی که مبنای تحلیل دادهدر کمینه واژهپرسشحرکت  درنهایت

ای از جایگاه (، سازه49: 2004 شود )رادفورد،نیز نامیده می «حرکت عملگر»که  واژهپرسشدر فرایند حرکت 

نما بازبینی و حذف شود، هسته متمم Qکند تا مشخصه حرکت می نماگر متممجایگاه مشخص تریننزدیکموضوع به 

 واژهپرسش( انگیزه حرکت 61۷: 199۵) 1باشد. لسنیک واژهپرسشبایست یک گر این هسته میدر عین اینکه مشخص

، واژهپرسشاست، و نه خود  Qنما با مشخصه کردن نیاز سازه دیگر که در اینجا هسته متممرا حرکت برای برآورده

 شمرد.برمی

بایست رعایت حرکت« می ترینکوتاهگرا، »شرط پیوند کمینه« یا »اصل ، براساس برنامه کمینهواژهپرسشدر حرکت 

ساس حرکت است و برا تریننزدیککننده اصل تضمین ینا ساختی نادستوری خواهد شد. منجر بهشود و تخطی از آن 

عنوان مثال )رادفورد، پیوند و فاصله ممکن وجود داشته باشد. به ترینکوتاهآن بین سازه حرکت داده شده و ردّ آن باید 

2004 :39:) 

4) a. I wonder [whoi he might think ti has done what] 

    b. *I wonder [whoi whatk he might think ti has done tk] 

  

حرکت رعایت  ترینکوتاهحرکت بوده و بنابراین اصل  ترینکوتاهنما به جایگاه متمم whoحرکت  aدر جمله 

 who نما از قبل توسطگر گروه متممجایگاه مشخص ازآنجاکه، bشده و جمله دستوری و همگراست. اما در جمله 

با ردّی که از  whatامکان حرکت و فرود آمدن در این جایگاه را ندارد، از سوی دیگر، فاصله  whatپرشده است، 

حرکت نیز نقض شده و جمله نادستوری  ترینکوتاهفاصله نیست و بنابراین اصل  ترینکوتاهگذارد، خود به جا می

 است.

شوند و دسته دیگر که می سؤالیکمکی  انگلیسی، با دو نوع جمله پرسشی روبرو هستیم که یکی با افعال زبان در

ای نیز خود مشتمل بر واژهپرسش شوند. جملاتمی سؤالیغیره و  who, which, whatهایی همچون واژهبا پرسش

 
1 H. Lasnik 



شود، موضوعی نیز نامیده می واژهپرسشفاعلی که  هایواژه، با استفاده از پرسشهاآنای از دو نوع هستند. در دسته

در جای  واژهپرسش و حذف جمله نهاد ،سؤالاتگیرد. در این نوع قرار می سؤال مورد جمله نهاد و یا فاعل جایگاه

 است. جمله درون حرکت فاقد واژهپرسش، سؤالات گونهاینگیرد. آن قرار می

5) a. Mary wrote a letter to her friend. 

    b. Who wrote a letter to her friend? 

مورد  هاآنفاعل جمله در  جزبه، جملاتی هستند که بخشی واژهپرسشدسته دیگر نیز جملات پرسشی دارای 

 واژهپرسش سؤالات گونهاینشوند. در گیرد در این جملات پرسشی که غیر فاعلی یا افزوده نامیده میقرار می سؤال

از این  یانمونهزیر  کند. مثالنما حرکت میگر متممصورت اجباری از جایگاه اصلی خود به جایگاه مشخصبه

 (41: 2004جملات است )رادفورد، 

  

6) a. You can speak what languages? 

 b. What language can you speak? 

های تکواژی داند که برای بازبینی مشخصهرا یک عملکرد مشخصه محور می واژهپرسشگرایی، حرکت کمینه

انگیزد، نیاز به بازبینی یک مشخصه خاص در دامنه بازبینی یک هسته را برمی واژهپرسشافتد. آنچه حرکت میاتفاق 

. اندمناسبمند بازبینی در یک دامنه بازبینی قوی هستند که نیاز [wh]مشخصه  است. در انگلیسی عبارات پرسشی دارای

بر روی عبارت پرسشی را جذب نموده و حرکت کل  [wh]است، یک مشخصه  [wh]که دارای مشخصه  Cهسته 

حرکت  Spec CPگیرد. بنابراین عبارت پرسشی به جایگاه آن صورت می specسازه عبارت پرسشی به جایگاه 

ناپذیر پذیر و خوانشهای خوانشگرا بین مشخصهمشخصه را برآورده سازد. برنامه کمینهکند تا ضرورت بازبینی می

، از طریق بازبینی مشخصه منطقیپذیر بایستی قبل از رسیدن اشتقاق به سطح ناهای خوانششود. مشخصهتمایز قائل می

 شود.ریخته و جمله حاصل نادستوری میها تا پایان اشتقاق باقی بمانند ساختار در هم حذف شوند. اگر این مشخصه

دارد و در جایگاه  بر عهدهدر آن نقش متمم فعل را  واژهپرسشاست که  a ازجملهبرگرفته  bدر مثال فوق، جمله 

عنوان متمم دهنده نقش عبارت پرسشی بهکه پرسش پژواکی نام دارد، نشان aقرار دارد. جمله پرسشی  اصلی خود



شود، در این جملات با دو حرکت مواجه هستیم. در حرکت که در نمودار زیر مشاهده می طورهمانفعل است. 

کند و جایگاه قبل از می ( حرکتCنما )( به جایگاه هسته متممTاز جایگاه هسته زمان ) (Auxنخست، فعل کمکی )

است،  واژهسشپرکه حرکت  در حرکت دوم .گیردکند و حرکت هسته به هسته صورت میفاعل را اشغال می

کند. بنابراین، ( حرکت میCP)نما گر گروه متمم( به جایگاه مشخصVP، از جایگاه متمم گروه فعلی )واژهپرسش

[ در هسته واژهپرسشنما و انگیزه این حرکت، وجود مشخصه ]+گر متمم، جایگاه مشخصواژهپرسشجایگاه نهایی 

، باید این مشخصه بازبینی و حذف گردد. این حرکت در نمودار واژهپرسش تریننزدیکنماست که با جذب گروه متمم

 (:86: 2004زیر ترسیم شده است )رادفورد، 

 

 

 

 

 واژهپرسشنمودار درختی  .3شکل 

 به تصویر کشیده شده است. ،واژهپرسش حرکت همچنین و کمکی فعل ههست به در نمودار فوق، حرکت هسته

، واژهپرسشاست و حرکت  1دهنده فرافکنی کمینهحرکت اول، نشان که این استتفاوتی که در این حرکت وجود دارد 

تواند در جایگاه اصلی خود باقی بماند و یا می واژهپرسشدهد. با توجه به این موضوع، فرافکنی بیشینه را نشان می

 دستخوش حرکت شود.

 
1 minimal projection 



 روش پژوهش. 4

های زبانی از طریق ضبط است. دادهگرا در چارچوب نظری برنامه کمینه و تحلیلی–نوع توصیفیپژوهش حاضر، از 

اند. دقیقه مکالمه طبیعی میان گویشوران بوشهری در شهرستان بوشهر گردآوری شده 1۷0سازی و پیاده

و با توجه به  هدفمندصورت سال بودند که به 60تا  3۵گویشور زن و مرد در بازه سنی  32کنندگان شامل مشارکت

ها، همگنی نسبی در نوع گفتار و شدند. معیار سنی برای انتخاب نمونهتسلط کامل بر گویش بوشهری انتخاب 

 .در گویش بود ازاندازهبیشجلوگیری از تنوع زبانی 

داوری شناس مسلط به گویش بوشهری انجام گرفت و میزان توافق میانسازی مکالمات توسط دو زبانفرایند پیاده

جمله پرسشی  11۵ درمجموعها، راج جملات پرسشی از دادهبرآورد شد. پس از استخ %82در این فرایند حدود 

 20جمله پرسشی مرکب،  30جمله پرسشی ساده،  40های تحلیلی انتخاب شد. این جملات شامل عنوان نمونهبه

تری از های دوگانه بودند. تنوع ساختاری این جملات امکان تحلیل دقیقواژهجمله دارای پرسش 2۵جمله مشتق و 

 .الگوهای نحوی در این گویش را فراهم ساخت

صورت گرفت. در  واژهپرسشگرا و با تمرکز بر حرکت تحلیل جملات بر اساس چارچوب نظری برنامه کمینه

، اختیاری یا اجباری بودن حرکت، جهت واژهپرسشوجود یا عدم وجود حرکت نحوی  ازنظراین تحلیل، هر جمله 

هایی از زبان انگلیسی و عربی حرکت و در مقایسه با داده های معنایی یا گفتمانیو نیز انگیزه حرکت و محل فرود

فاعلی، ها در ساختار جمله )اعم از جایگاه فاعلی یا غیرواژهبررسی شد. همچنین محل و نوع جایگاه پرسش مصری

شناس انجام و تطبیق نظر دو زبانزمان با صورت همها بهای( نیز در تحلیل لحاظ گردید. تمام تحلیلکانونی یا حاشیه

 .ها اطمینان حاصل شودداده شد تا از اعتبار تحلیل



 هاتحلیل داده. 5

ای از جملات واقعی گردآوری و تحلیل شدند. ها در گویش بوشهری، مجموعهواژهبرای بررسی ساختار نحوی پرسش

در این گویش  [wh] تعیین سطح بررسی ویژگی( و 2یا پنهان 1هدف از این تحلیل، شناسایی نوع حرکت )آشکار

های دیگر شوند که امکان مقایسه با زبانای بررسی میگونهها بهگرا، دادهاست. با تکیه بر چارچوب نظری برنامه کمینه

 .نیز فراهم گردد

 پنهان در سطح منطقی واژهپرسشبودن حرکت  بررسی نحوی یا غیرنحوی. 1. 5

و چگونگی  پنهان در سطح منطقی واژهپرسشدر این بخش، تلاش بر آن است که نحوی یا غیرنحوی بودن حرکت 

های انگلیسی و در گویش بوشهری با زبان واژهپرسشقرار گیرد. برای این منظور، حرکت  موردبررسیتوجیه آن 

 .روشن گردد اهآنهای موجود میان ها و تفاوتعربی مصری مقایسه شده است تا شباهت

 

 در گویش بوشهری، زبان انگلیسی و عربی مصری واژهپرسش .1. 1. ۵

 :گیرند)موسوم به جایگاه کانونی( قرار می اصلیعنوان متمم فعل، ابتدا در جایگاه ها بهواژهدر زبان انگلیسی، پرسش

(7) A: I just met Maryam 

      B: You met who? 

در جایگاه پایانی جمله آمده است. اما در زبان انگلیسی،  met عنوان مفعول فعلبه who واژهپرسش، B هدر جمل

 :ارتقا یابد نماگر گروه متممتواند حرکت کرده و به جایگاه مشخصمی واژهپرسشاین 

B’: Who did you meet tᵢ? 

 .مانددر جایگاه اولیه باقی می واژهپرسشدر این حرکت، ردّی از 

 
1 overt movement 
2 covert movenent 



ها معمولاً در جایگاه اصلی باقی مانده و بدون حرکت آشکار، خوانش واژهدر زبان عربی، برخلاف انگلیسی، پرسش

 :آورندمی به دستپرسشی خود را 

(8) Mona istarat eeh? 

‘Mona bought what?’ 

آنکه کل مقوله حرکت شود، بیمنتقل می [Spec CP] جایگاهصورت پنهان به به [wh] هدر این ساخت، مشخص

، عبارت فاعلی ابتدا در جایگاه 2علفاعل درون گروه ف هنیز نظری و 1حرکت تهی هکند افزون بر این، بر اساس نظری

یابد تا شرط ارتقا می [Spec IP] صورت آشکار به جایگاهشود و سپس بهتولید می (VP) گر گروه فعلیمشخص

 :را برآورده سازد 3فرافکنی گسترده

(9) [IP miinᵢ [I' [I [VP tᵢ [V' fataH il-baab]]]]]? 

‘Who opened the door?’ 

 ، تنها خودِ مشخصهدرنتیجهدهد. ، حرکت بیشتری رخ نمی[wh] هدلیل ضعف مشخص، بهSpec-IP در جایگاه

[wh] صورت پنهان بهبه [Spec CP]  آوردشود. این مکانیسم، ساختار پرسشی را فراهم میمیمنتقل شده و بررسی. 

صورت تواند شبیه به ساخت مبتدایی به، یک گروه اسمی بیاید، ساخت میmiin واژهپرسشدر مواردی که پس از 

 :اختیاری بازآرایی شود

(10a) miin SaaHib il-beet? 

‘Who is the owner of the house?’ 

(10b) SaaHib il-beet miin? 

‘Who is the owner of the house?’ 

 :نمایه با آن بیاید، این بازآرایی ممکن نیست، گروه اسمی شامل ضمیر همmiinهایی که پس از اما در ساخت

(11a) miin beet-ha beiid? 

‘Whose house is far?’ 

 
1 vacuous movement hypothesis. 
2 VP-Internal Subject Hypothesis 
3 extended projection peinciple (EPP) 



*(11b) beet-ha biciid miin? 

 

که فاعل پیش از مفعول طوریاست؛ به SOV صورتترتیب نحوی به در گویش بوشهری، همچون فارسی معیار،

 :فاعلی ظاهر شوندتوانند در نقش فاعلی یا غیرها میواژهآید. در این گویش، پرسشو مفعول پیش از فعل می

(12a) ʔeli koʤɑ zendei mikone/miko? 

‘Where does Ali live?’ 

(12b) ʔu ʔazom porsi ʔeli sit ʧe xerid? 

‘He asked me what Ali bought for you?’ 

جایگزین متمم شده و مکان را مورد پرسش قرار داده  واژهپرسششود، دیده می (a12)ه که در جمل طورهمان

در نقش مفعول مستقیم ظاهر شده است. پرسش اصلی آن است که آیا حرکت  واژهپرسش، (b12در )است. 

 است یا نه؟ و اصل کپی و حذف در گویش بوشهری، مبتنی بر اصل حرکت آلفا واژهپرسش

دار جملات زمان هاست. هم مبتنی بر اصل فرافکنی گسترده واژهپرسش(، حرکت 201۵چامسکی ) همطابق نظری

 هباید دارای مشخص (CP) نماو همچنین گروه متمم (TP) دار، گروه زمانروازاینزمان نیازمند فاعل هستند. و بی

EPP باشند. افزون بر این، گروه CP دارای ویژگی [+wh]  جایگاه به واژهپرسشنیز هست که سبب جذب 

 :شودمینما گر گروه متمممشخص

(13) She wants to know [where they are going] 

 

به  VP را از جایگاه مفعولی در where واژهپرسشاست و بنابراین،  [q+] دارای مشخصه C در این جمله،

در نمود  واژهپرسش، EPP  و [q+] هایبرد. پس از بررسی ویژگیمینما گر گروه متمممشخص جایگاه جایگاه

 .(4ماند. در نمودار درختی زیر، مسیر این حرکت ترسیم شده است )شکل واجی حذف شده و تنها ردّ آن باقی می

 

 



 

 

 

 

 

 

 واژهپرسش سازه واجی نمود .4شکل 

 :توان بررسی کردپرسشی زیر را می هطور مشابه، در گویش بوشهری نیز جملبه

(14) To ba ki harf zedi? 

‘With whom did you talk?’ 

دهد. سپس این گروه با فاعل را تشکیل می VP در این جمله، »با کی« ابتدا با فعل »حرف زدی« ادغام شده و

شود. برای ایجاد ساختار ، اشتقاق تکمیل میSpec-TP و انتقال فاعل به T )تو( ترکیب شده و با ارتقای فعل به

 ۵ هکند. این حرکت در نمودار درختی شمارحرکت مینما گر گروه متمممشخص جایگاه پرسشی، عملگر پرسشی به

 .نمایش داده شده است

 

 

 

 

 عملگر پرسشی جمله . اشتقاق۵شکل 



 طی چند فاز واژهپرسشگیرد. در این موارد، در جملات مرکب نیز همین فرایند با چند مرحله انجام می

(phase)  رسددر بند اصلی مینما گر گروه متمممشخص جایگاه تدریج به جایگاهحرکت کرده و به: 

(15) Be nezert zeri si buvɑʃ ʧe esad? 

‘What do you think Zahra bought for her father?’ 

 :است تحلیلقابلصورت زیر به 1۵نحوی جمله  هپیکر

 ]به نظرت ]زری ]سی بواش ]چه[ اِسدَ[[[ •

عنوان مکمل فعل »اِسَد« )داد( در جایگاه پایانی جمله ظاهر شده است. با به «چه» واژهپرسشدر این ساخت، 

قرار دارد یعنی جایگاه متمم  ای خودجملهابتدا در جایگاه درون واژهپرسشکپی و حذف،  توجه به چارچوب نظری

 .بررسی گردد [wh+] شود تا ویژگیمنتقل مینما گر متمممشخص و سپس طی فرآیند حرکت فازی به جایگاه

در موقعیت  در سطح آوایی واژهپرسشدهد و رخ می پنهانصورت ، در گویش بوشهری، این حرکت بهحالبااین

شود تا سازگاری منتقل مینما گر گروه متممه مشخصبه جایگا ماند، اما در سطح منطقیای باقی میجملهدرون

 .نحوی با سازوکار زبان حفظ گردد

در جایگاه پایانی جمله،  واژهپرسشرغم حضور توان نتیجه گرفت که در گویش بوشهری، علیبنابراین، می

کپی و  هویژه نظریهمچنان طبق اصول نظریات زایشی، به [wh] رسی ویژگیو بر واژهپرسشفرآیند نحوی حرکت 

 .گیرد، صورت میحذف

 واژهپرسشجملات پرسشی با دو . 2. 1. ۵

ها در ساختار جمله نقش واژهوجود دارد، ترتیب نحوی و جایگاه این پرسش واژهپرسشدر جملاتی که دو 

 دستوری دارد ی( ساختa1۵جمله )عنوان نمونه، در زبان انگلیسی، کند. بهای در گرامری بودن جمله ایفا میکنندهتعیین

 ( نادستوری استb1۵اما جمله )

 (16a) What might he think who has finished the job? 

(16b) Who might he think what has finished the job?* 



توجیه کرد. طبق  2جواریهمو اصل  1حرکت ترینکوتاهتوان با تکیه بر اصل را می (b61) هنادستوری بودن جمل

تری قرار دارد عبور کرده و در موقعیت پایین که who واژهپرسشتواند از نمی whatمانند ای واژهاین اصول، پرسش

فاصله  دیگر، نقض اصل واژهپرسشحرکت از روی یک  چراکهمنتقل شود، نما گر گروه متمممشخص جایگاه به

 .شودنیز محسوب می 3کمینه

ای که به بند اصلی تعلق واژهاست. در این گویش، پرسش مشاهدهقابلهمین وضعیت در گویش بوشهری نیز 

 :ای قرار گیرد که به بند فرعی وابسته استواژهدارد باید پیش از پرسش

(17a) To fik mikoni [ke ki in ʧiɑ gerefte]? 

‘Who do you think took these things?’ 

*(17b) To fik mikoni [ke in ʧiɑ ki gerefte]? 

 

درستی در موقعیت پایانی ظاهر شده است. اما در »کی« به بند فرعی تعلق دارد و به واژهپرسش، (a1۷) هدر جمل

باعث نادستوری بودن جمله شده است. علت نادستوری بودن این  واژهپرسشجایی ترتیب این دو جابه (b1۷) هجمل

کند و موجب را فراهم نمی [wh] هایجمله آن است که ساختار نحوی امکان حرکت مناسب و بررسی مشخصه

 .شودگرا میکمینه هنقض اصول واجد اعتبار در نظری

توان نتیجه گرفت که در گویش بوشهری، مانند انگلیسی، رعایت ترتیب نحوی مناسب میان دو بنابراین، می

ای که به بند اصلی واژهدر جملات پرسشی مرکب، برای گرامری بودن جمله ضروری است. پرسش واژهپرسش

خود  اصلید فرعی باید در جایگاه سته به بنواب واژهپرسششود باید زودتر ظاهر شود یا حرکت کند، و مربوط می

 .برسدنما گر گروه متمممشخص جایگاه باقی بماند یا در مراحل بعدی به

 
1 shortest movement principle 
2 adjacency condition 
3 Minimal distance principle 



 ها در گویش بوشهریواژهپرسش حرکت پنهان. 3. 1. ۵

 یا پنهانر تواند به دو صورت آشکاها میاژهوحرکت پرسش ا معتقد است کهگرکمینه هدر نظری( ۵4: 2014چامسکی )

شود، اما در حرکت پنهان، این حرکت صرفاً منتقل می انجام گیرد. در حرکت آشکار، عنصر پرسشی به سطح آوایی

 .شوددهد و در تلفظ جمله دیده نمیرخ می در سطح منطقی

ماند و به ابتدای جمله منتقل خود باقی می اصلیدر جایگاه  واژهپرسشدر گویش بوشهری، در بسیاری از موارد، 

 صورت پنهان انجامگویش عمدتاً بهدر این  واژهپرسشآن است که حرکت  هدهندشود. این ویژگی نشاننمی

 ما تفسیر معنایی آن مستلزم بررسیشود، اجا نمیعبارت دیگر، در ظاهر جمله، عنصر پرسشی جابهشود. بهمی

 .است منطقی در سطح [wh] ویژگی

(18) to ki didi? 

‘Who did you see?’ 

مفعولی باقی مانده است. با  اصلیفاعل ظاهر شده است و در موقعیت  »کی« پس از واژهپرسش(، 18) هدر جمل

توان نتیجه گرفت کند، میحرکت نمینما گر گروه متمممشخص جایگاه در این گویش به واژهپرسشکه توجه به این

دهد. این رخ می صورت منطقی شود و حرکت تنها دردر سطح منطقی بررسی می [wh] ساختار، ویژگیکه در این 

نیز  هاآنسازد که در هایی مانند چینی ماندارین و گاه عربی مصری میویژگی گویش بوشهری را مشابه زبان

 به واژهپرسشدر مقابل، زبان انگلیسی نیازمند حرکت آشکار . باقی بمانند اصلی توانند در جایگاهها میواژهپرسش

 :استنما گر گروه متمممشخص جایگاه

(19) Who did you see __? 

 

 .به ابتدای جمله منتقل شده است «who»در این ساختار، شود که مشاهده می طورهمان



 هاز طریق حرکت پنهان به هست  [wh]، در گویش بوشهری، بررسی ویژگی1هابررسی مشخصه هاز منظر نظری

گیرد. این در حالی است که در زبان انگلیسی، بررسی صورت مینما گر گروه متمممشخص جایگاه یا نمامتمم گروه

 .طور آشکار حرکت کندباید به واژهپرسشافتد و به همین دلیل، اتفاق می صورت آوایی این مشخصه در سطح

گرامری  ازنظرتنها ، نهاصلی هدر جایگا واژهپرسشماندن توجه در گویش بوشهری این است که باقیقابل هنکت

توان گفت که این گویش به آید. بنابراین، میشمار میقبول است، بلکه شکل طبیعی و رایج طرح پرسش بهقابل

واژگی پرسش هکنند و بررسی مشخصاستفاده می در جای اصلی واژهپرسش هایی تعلق دارد که از راهبردزبان هدست

 .پذیردصورت پنهان صورت میبه هاآندر 

 های دیگر از گویش بوشهریتحلیل داده. 4. 1. ۵

 اصلیها در جایگاه واژهدهد که در اکثر جملات پرسشی، پرسشهای بیشتر از گویش بوشهری نشان میبررسی داده

های هایی از انواع مختلف جملهکه به ابتدای جمله منتقل شوند. در این بخش، نمونهبدون آن مانند،خود باقی می

 .بیشتر تبیین شود صورت منطقی در سطح [wh] شود تا الگوی حرکت پنهان و تأیید حضور ویژگیپرسشی ارائه می

(20) to ketâb-o kojâ nadi? 

‘Where did you put the book?’ 

»کجا« در جایگاه مفعول غیرمستقیم )مکانی( ظاهر شده و به ابتدای جمله منتقل نشده  واژهپرسشفوق،  هدر جمل

ها اغلب در همان موقعیتی که نقش معنایی دارند واژهکند که در گویش بوشهری، پرسشاست. این ساختار تأیید می

 .شوند)مثل مفعول، مکمل یا قید مکان(، حفظ می

(21) to bâ ki rafti bazâr? 

‘With whom did you go to the market?’ 

 

 
1 feature checking theory 



که به ابتدای »با کی« در موقعیت بعد از فاعل و پیش از فعل آمده است، بدون آن واژهپرسشدر این مثال نیز، 

برای تمام  در جای اصلی واژهپرسشاین گویش از ساختار  هاستفاد هدهندجمله حرکت کرده باشد. این امر نشان

 .قید، مفعول و مکمل است ازجملههای نحوی نقش

(22) che xerdi emru sob? 

‘What did you buy this morning?’ 

 

در ابتدای جمله آمده، اما همچنان در جایگاه موضوع جایگاه اصلی  صورتبه« ه»چ واژهپرسش(، 21) هدر جمل

 .دهدحرکت پنهان در گویش بوشهری را نشان می ویژگیمفعولی حفظ شده است. این الگو تداوم همان 

گر گروه مشخص جایگاه ها به جایگاهواژهها، عدم اجبار در حرکت پرسشدر تمامی این مثال توجهقابل هنکت

حرکت پنهان در گویش  هها، فرضیهاست. بنابراین، این دادهو عدم وابستگی معنایی به انتقال آشکار آننما متمم

 .کنندبوشهری را تقویت می

 گیرینتیجه. 6

؛ 199۵گرا )چامسکی، کمینه هویژه برنامشناسی زایشی، بههای نحوی زبانشده در این مقاله، بر مبنای نظریهتحلیل انجام

د. برخلاف کنها پیروی میواژهدهد که گویش بوشهری عمدتاً از الگوی حرکت پنهان پرسش(، نشان می2000

شوند، در گویش بوشهری ها الزاماً به ابتدای جمله منتقل میواژهپرسش هاآنهایی چون انگلیسی که در زبان

تنها در  [wh+] همانند. در این گویش، بررسی مشخصای خود باقی میو نه همیشه، در جایگاه پایه ها غالباًواژهپرسش

 .وجود نداردی رای تحقق حرکت آشکار در سطح آوایگیرد و ضرورتی بصورت می سطح منطقی

، قواعد حرکت آلفا در گویش بوشهری رعایت واژهپرسشدهد که در جملاتی با دو ها نشان میبررسی داده

شود، بلکه ثابتی تعیین نمی صورتبه، حرکت الزامی نیست و جایگاه آن واژهپرسششود. اما در جملاتی با یک می

توان گفت که در گویش های مختلفی را اشغال کند. بنابراین، میعوامل کلامی و بافتی، جایگاه تواند بسته بهمی



نیز وجود دارد، اما این حرکت همواره نحوی نیست و بیشتر تابع  واژهپرسشبوشهری امکان فرض حرکت آشکار 

 .است های کاربردشناختیانگیزه

تواند منجر به است که می نماگروه متمم هدر هست [Q+] هیکی از نکات مهم در این گویش، وجود مشخص

همواره الزامی  این جایگاه ، حرکت بهحالبااینشود.  واژهپرسشتوسط  نماگر متممجایگاه مشخصجذب و اشغال 

توان با عواملی همچون ها را میواژههای متنوع پرسشجایگاه .شودنیست و اغلب در سطح منطقی بازبینی می

عنوان نمونه، در گویش بوشهری، تمام جملات زیر سازی توجیه کرد. بهو برجسته تأکیدسازی، مبتداسازی، کانونی

 :واژهپرسشرغم تفاوت در جایگاه شوند، علیگویشوران بومی دستوری محسوب می ازنظر

 «اونجا رفته بید؟سی چه علی » •

 «علی سی چه اونجا رفته بید؟» •

 «علی اونجا سی چه رفته بید؟» •

را فراهم  واژهپرسشدهد که ساختار نحوی گویش بوشهری امکان انعطاف در جایگاه این شواهد نشان می

هایی واژهشود. این الگو در مورد پرسشسازد و معنای جمله نیز در غیاب حرکت آشکار، بدون اختلال حفظ میمی

 .شودهای نحوی مختلف )فاعل، مفعول، قید مکان و زمان( نیز تکرار میبا نقش

هایی تعلق دارد که باندهد که گویش بوشهری به زهایی چون عربی مصری نشان میاین گویش با زبان همقایس

هایی چون انگلیسی وابسته زبان کهدرحالیکنند، در ساختار پرسشی استفاده می در جای اصلی واژهپرسشی از الگو

برداری از توان گفت که در گویش بوشهری، کپی»کپی و حذف« نیز می هبه حرکت آشکار هستند. از منظر نظری

صورت  سطح آوایی دهد، چراکه حرکتی درشود، اما حذف در سطح صورت آوایی رخ نمیانجام می واژهپرسش

 .شودانجام می منطقی ها تنها در سطحگیرد و بازبینی مشخصهنمی

ها در گویش بوشهری عمدتاً اختیاری، غیرفرمال و واژهسشتوان نتیجه گرفت که حرکت پربر این اساس، می

ای تأثیر چندانی بر حرکت یا تسلط سازه جواریهمهای نحوی مانند شرط محدودیت. کاربردشناختی است



حرکت آشکار  تنهانهاند، ای خود باقی ماندهدر جایگاه پایه واژهپرسشها ندارند. در جملاتی که دو واژهپرسش

شود، ندشدگی( منجر به نادستوری بودن جمله مییآزمینه )پیشجایی به پیشهیست، بلکه در مواردی، جاباجباری ن

 .مگر در موارد استثنائی

نیست، بر اساس اصل فرافکنی گسترده  [Q+] هنما در این گویش الزاماً دارای مشخصگروه متمم ههست ازآنجاکه

، درنتیجهبرای بازبینی این مشخصه وجود ندارد.  نماگروه متمم گرمشخص به جایگاه واژهپرسشنیازی به حرکت 

، تأکیدهای کاربردی همچون توان تا حد زیادی با انگیزههای پرسشی در گویش بوشهری را میساختار نحوی جمله

 .سازی، یا ابراز حالات عاطفی )مثل تعجب، خشم، یا علاقه( توجیه کردکانونی

ت بنیادین هایی چون انگلیسی تفاوها با زبانواژهحرکت پرسش درزمینه، عملکرد گویش بوشهری درمجموع

 هتوان در دستدهد. این گویش را میهای ساختاری بیشتری با فارسی معیار نشان میدارد و از این نظر شباهت

دهند و حرکت در سطح را عمدتاً در سطح صورت منطقی انجام می [wh+] ههایی قرار داد که بررسی مشخصزبان

های ایرانی تر از سازوکارهای نحوی در گویشوانند به درک دقیقتهای این مقاله میدانند. یافتهآوایی را الزامی نمی

 .ی کنندتوجهقابلگرا کمک کمینه هو همچنین به مطالعات تطبیقی مبتنی بر برنام
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Abstract 

Analysis of the Question Word Structure in Bushehri Dialect Based on Minimalism 

The construction of interrogative sentences in different languages, including Bushehri dialect, 

is a function of the movement or non-movement of the interrogative word and its active or 

passive position. The present study uses a descriptive-analytical method and within the 

theoretical framework of the minimal program examine the movement of interrogative words 

in the Bushehri dialect. Data were collected by recording and transcribing 170 minutes of 

conversation from 32 Bushehri speakers in different age groups (35 to 60 years). In total, 115 

sentences were analyzed, including 40 simple interrogative sentences, 30 compound 

sentences, 20 derivative sentences, and 25 sentences with dual interrogative words. These 

sentences were analyzed in terms of the type of movement (syntactic or non-syntactic), the 

motive and direction of the movement, either optional or mandatory movement, and the 

location of the interrogative word. Two linguists fluent in the Bushehri dialect categorized 

and analyzed the data. The findings show that in Bushehri dialect, restrictions such as the 

contiguity condition and structural dominance do not prevent question word movement. 

Furthermore, question words can appear in different sentence positions, and this diversity can 

often be explained by discourse functions such as emphasis, salience, and initialization. 

Furthermore, the results indicate that question word movement in this dialect is mainly based 

on functional and semantic motives and differs from the syntactic rules of languages such as 

English.  

 

Keywords: minimalism, question word movement, Bushehri dialect 


